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فلسفه واحد ده گذراندن حداقل پیش نیاز است، نظري تاست، دو واحد تعداد دارم، میز روي من این جا برگه اي
ایشان کار امهات بررسی و بحث مسلمان، بزرگ حکیمان اندیشه با آشنایی هدف کارشناسی، مقطع در اسلامی
مزج چگونگی مغرب زمین، معروف فیلسوفان آراء با مقایسه براي لازم زمینه کسب و آثارشان در تحقیق طریق از
یعنی مشائی؛ حکیمان آراء با مقایسه طریق از فلسفی اندیشه در تکامل فهم یکدیگر، با شریعت و فلسفه و عرفان

گرفتند. نظر در درس این در را هدف تا چهار
چیست؟ متعالیه حکمت است؛ سرفصل تا دوازده ـ ده که هم سرفصل

وجود رابطه المتألهین، صدر وجودشناسی سیستم المتألهین، صدر حکمت آموزي متولوژي اسفار، مقدمه بر تکیه با
اصالت اصالت، مسئله در موجود منازعات فلسفی، مفاهیم در اعتبار و اصالت وجود، اصالت فلسفه در ماهیت با
بحث وجود، وحدت نظام در امکان و وجوب مسئله وجودي، اصالت فلسفه در علّیت ماهیت، اصالت یا وجود
و بودن الحقیقه بسیط به مربوط مباحث ملاصدرا، فلسفه در ماسوا و واجب رابطه متعالیه، حکمت در تأثیر و جعل
مباحث وحدت، اقسام طبیعی، کلی وجود دلالیل و ماهیت اعتبارات و طبیعی کلی ذهنی، وجود واجب، صرافت
آمده برگه این در که است سرفصل هایی هم این موجود؛ و وجود معنوي یا لفظی اشتراك مباحث تأخر، و تقدم
تصحیح به لاهیجی مشاعر رساله شرح هم فرعی منابع و شده معرفی ملاصدرا مرحوم مشاعر اصلی منبع است.
مال المعارف اصول است؛ ملاصدرا مال همه کتاب ها این که الربوبیۀ الشواهد اسفار، معاد، و مبدأ آشتیانی، آقاي
این براي که است سرفصل هایی حقیقت در خلاصه این الحکمۀ. نهایۀ منظومه، شرح کاشانی، فیض محسن ملا

است. شده گرفته نظر در درس
بتوانیم اگر ما است. آمده مشاعر کتاب خود در که است مباحثی اکثراً آمده، این جا در که سرفصل هایی حقیقت در
نظرم به باشیم، داشته نظري و گذري را مباحثش اکثر لااقل نتوانستیم، اگر یا کنیم بررسی دور یک را مشاعر کتاب

می گیرد. قرار توجه مورد سرفصل ها این اکثر
متعالیه حکمت که بود این کنیم، تمام را سرفصل از بخش این امروز ما و آمده سرفصل ها در این جا که بحثی اولین
جزء نظرم به کنیم بررسی بتوانیم ما آغاز در را بحث دو این المتألهین. صدر حکمت آموزي متدولوژي و چیست
این که موقعی اسفار، بر ملاصدرا مرحوم مقدمه براساس که بود آمده برگه این در است. کارها این ضرورت
تولید کتاب این که الآن بود. نشده تولید صدرایی حکمت نظام به درآمدي کتاب این می شد، نوشته سرفصل ها
بر را اول بحث ما لذا نداریم. نوشته این از بهتر ما متعالیه، حکمت شناخت بخش در یعنی بخش این در شده،
آقاي جناب نوشته که می کنیم عرض صدرایی حکمت نظام به درآمدي کتاب یعنی کتاب این اول جلد آغاز اساس
حال و است المتألهین صدر کتاب هاي از کتاب یک مقدمه اسفار مقدمه که است این هم فرقش است. عبودیت
مرحوم است. ملاصدرا مرحوم کتاب هاي همه بررسی حقیقت در آمده، عبودیت آقاي جناب نوشته در آنچه اینکه
برداشته فیش کرده، مطالعه دور یک گرفته نظر در را همه عبودیت آقاي جناب دارند، فراوانی کتاب هاي ملاصدرا

است. نوشته را درآمد کتاب این برداشته که فیش هایی براساس و
سی به قریب یعنی 52 صفحه تا 27 صفحه از است صدر المتألهین در بحث اول، فصل یعنی کتاب این مدخل در
متعالیه حکمت دوم فصل در باز است. پی نوشت صفحه هفت البته دارد. حرف صدرا به راجع ایشان صفحه
صفحه اش پنج باز که صفحه بیست حدود یعنی است، 74 صفحه تا 52 صفحه از هم متعالیه حکمت این که است



دوم دوره المشاعر، کتاب 1 جلسه

هویت و صدر المتألهین شخصیت با ارتباط در کتاب این در صفحه پنجاه حدود ما مجموع در است. پی نوشت
پنجاه این در ارزشمندي و خوب بسیار نکات بفرمایید، مطالعه حتماً را صفحه پنجاه این داریم. متعالیه حکمت

دارد. وجود صفحه
حکمت هویت و المتألهین صدر شخص با ارتباط در را مطالبی ابتدا عبودیت، آقاي جناب نوشته این براساس ما
بعد و داریم مشاعر مورد در هم کتاب شناسی یک داد، اجازه ما به وقت اگر می کنیم، عرض عزیزان خدمت متعالیه

کنیم. شروع را مباحث اصل باید بعد جلسات از
ملاصدرا، به مشهور یا صدر المتألهین به مشهور شیرازي قوامی ابراهیم بن محمد الدین صدر المتألهین؛ صدر اما
که است طبیعی پس پنجاه. و هزار یعنی 1050 متوفاي شیراز، عرفان خیز و فلسفه خیز شهر در 980 یا 979 متولد

. 1050 متوفاي 980 متولد نکردند، زندگی دنیا این در بیشتر سال 71 یا هفتاد ملاصدرا مرحوم
نچشیده و نکشیده کودکی در را فقر مزه هیچ ملاصدرا یعنی اداري؛ کار صاحب و متنفّذ و ثروتمند خانواده خانواده،
دانشمندان از و کند رشد پسر این اینکه در کار پاي بسیار هم پدر است. خوش ذهن و خوش استعداد بسیار است؛

شد. پایتخت عازم داده، دست از را پدر نعمت زود صدرا بشود. اسلام علماي و
نبود. تهران بود، اصفهان پایتخت صفویه زمان تهران. نه بود اصفهان زمان آن پایتخت

صدرا علمی زندگی بیشتر ذلک. امثال و داشته بچه تا چند حالا که نداریم کاري صدرا شخصی زندگی به خیلی ما
مرحله اول، مرحله کنیم. پیگیري می توانیم مرحله سه در را ملاصدرا مرحوم علمی زندگی ماست. توجه مورد
این که نمی شناسیم دانشمندي ما یعنی گذاشتند؛ سر پشت را مرحله این دانشمندان تمام است. شاگردي و آموختن
دراسی علم علم، چون السلام) (علیهم طهارت و عصمت بیت اهل مورد در باشد. نگذاشته سر پشت را مرحله
انبیاء غیر در ولی نمی آید. حساب به مرحله یک عنوان به معنا این به آموختن لذا است، وراثی علم علم، نیست؛
مرحوم آن و باشیم داشته تاریخ در ما استثناء یک شاید داریم. را آموختن مرحله دانشمندان همه در ما اوصیاء، و
هر پیش را درسی هر را کتابی هر که ندارد معنا این به ندارد. معنا یک به را مرحله این ابن سینا است. ابن سینا
روز و هم مباحثه شده دوم روز بوده، شاگرد اول روز ما، استاد آملی، جوادي استاد تعبیر به کرده شروع که کسی

استاد! شده سوم
کتاب ها ابن سینا بیشتر است. بوده همین طور کرده، شروع را دیگر علوم است؛ بوده همین طور کرده، شروع را منطق
که بوده بالا حدي در ذهن است، برده بهره کتاب ها از خودش خودآموز. صورت به هم آن افتاده، مفید برایش

است. نکرده استادي او براي استادي
اصفهان در مرحله این عمدة آموختن. مرحله داشتند، را مرحله این دانشمندان باقی بگذریم، که استثناء این از
پیش ملاصدرا مرحوم را منقول عمدتاً که بهایی شیخ مرحوم یکی استاد؛ چند پیش عمده باز و است شده سپري
است. خوانده بهایی شیخ پیش ملاصدرا مرحوم را اینها تفسیر، فقه، اصول، یعنی منقول است. خوانده ایشان
کرده، پیدا گسترش که حرم خودش خانه است. شده دفن خودش خانه در مشهد در بهایی شیخ که مستحضرید
که است کسانی توجه مورد و آن جاست بهایی شیخ قبر الزهد دار نزدیک الزهد، دار در الآن حرم. داخل افتاده

می شناسند. را شیخ
استفاده میرداماد از را معقول ملاصدرا مرحوم و بزرگوار بسیار که است میرداماد جناب ملاصدرا مرحوم دیگر استاد
و هزار 1031 متوفاي و 953 متولد بهایی شیخ میرداماد. جناب از معقول و بهایی شیخ از منقول پس است. کرده

است. رفته دنیا از ملاصدرا مرحوم از قبل سال ده تقریباً 1041 متوفاي و 969 متولد میرداماد است. یک و سی
همزمان تقریباً ،1049 متوفاي 970 متولد فندرسکی ابوالقاسم میرزا است، میرفندرسکی ملاصدرا اساتید دیگر از
اهل و مشایی حکمت به حکیم عارف. هم است حکیم هم میرفندرسکی است. رفته دنیا از ملاصدرا مرحوم با
چه پیش که بگیرد مشورت میرداماد پیش رفت ملاصدرا مرحوم که کردند نقل هم داستانی است. عملی عرفان

بخواند؟ درس کسی
معقول هم اگر میرفندرسکی. معقولی دنبال به اگر بهایی. شیخ منقولی، دنبال به اگر که فرمودند میرداماد مرحوم

خودم! پیش دیگر، چیزهاي با می خواهی منقول هم
معلم که ارسطو کنار در یعنی می داند. ثالث معلم را خودش است. فاضلی بسیار انسان میرداماد مرحوم هم واقعاً
«ل می کند: تعبیر گاهی هستم. سوم معلم من که می گوید میرداماد مرحوم است، دوم معلم که فارابی و است اول

البته! نیفتاد جا ارابى»، Gا  Gا اعليم فى شریکنا
کأنّ که می شود گفته کسی به معلم افتاد. جا دوم معلم عنوان به فارابی جناب و اول معلم عنوان به ارسطو جناب

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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گرچه نیفتاد، جا لقب این به میرداماد مرحوم دارد. حق بشریت گردن بر که علمی مقام در است تأثیرگذار قدر آن
البته. است فلسفه در این دارد. را اعتقادي چنین خودش به نسبت خودش

واژه عرفان در بود. علیه) االله (سلام امیرالمؤمنین دوم معلوم و بود علیه) االله (صلوات پیغمبر اول معلم عرفان، در
اول معلم فلسفه در اما است السلام) (علیهما امیرالمؤمنین ویژه دوم معلم واژة و است االله رسول ویژه اول معلم
اعتقاد را چیزي چنین و هستم سوم معلم من که می گوید میرداماد است. فارابی جناب دوم معلم است، ارسطو

نیفتاد! جا می کنم عرض که دارد
سلوك اهل ما تعبیر به هستند. ریاضت اهل هستند، عرفان اهل میرفندرسکی هم و میرداماد هم بهایی، شیخ هم
عملاً مسیر این در و شده آشنا سلوك و عرفان با ملاصدرا مرحوم که بود شده باعث بودن سلوك اهل این هستند.
سیر اهل تا سه هر اصلی، استاد تا سه دارد. فراوانی تأثیر شاگرد شخصیت روي استاد شخصیت است. گرفته قرار
این در که نکته اي است. مسائل این اهل هم ملاصدرا جناب که شده این نتیجه اش عرفان، و معنویت و سلوك و

است: کرده پیدا مرحله این در توفیق چهار ـ سه صدرا که است این است، توجه قابل صدرا زندگی بخش
شک. بدون المتألهین صدر است عالم نوابغ از که وقاّد و نقّاد ذهن و استعداد . 1

کم خیلی یا نداریم میرداماد مثل بهایی، شیخ مثل کم نظیر، یا بی نظیر اسلام، جهان در خوب خیلی اساتید . 2
داریم.

می شود خروجی که است معلوم یک، درجه استاد عالی، استعداد عالی، کوشش تلاش، یعنی مجدّانه؛ تلاش . 3
می کنند! خرابش دارند خوبی استعداد بعضی است. قضیه طبیعی ملاصدرا.

حاذق استاد آدم یک گیر به دارند، را این دو بعضی ندارند. چندانی استعداد دارند، خوبی تلاش بعضی
می کند. رشد طرف که است معلوم بود، سه هر اگر نمی افتند.

است. طباطبایی علامه هم استاد عالی، تلاش وقاّد، ذهن آملی جوادي االله آیت مثلاً دیدیم. هم خودمان اساتید در ما
که می پرسد ایشان از دکتر خودشان، سردرد براي انگلستان بودند رفته ایشان آملی. جوادي االله آیت می شود بله،

می کنید؟ کار چه را فراغت ایام و می کنید کار چه را تعطیلی ایام شما
هیچ! که شنبه شان و یک شنبه می دهند. اهمیت فراغت و تعطیلی ایام به خیلی غربی ها

کریسمسشان! ایام و تابستانشان
کتاب است باز چشممان وقتی تا ما که کنیم فرو دکتر این کله به که خواستیم چه هر ما فرمودند جوادي آقاي

او! کلۀ در نرفت خوابیم، ما یعنی نیست، کتاب روي وقتی است،
در سرش وقتی است. کتاب در سرش است، بیدار وقتی سال شصت انسانی یک که بپذیرد را این نمی توانست

نمی فهمید! اصلاً می گفت است. خواب که نیست کتاب
باشد! تعطیل باید روز سه دو هفته اي دارد، فراغت ایام آدم که می شود مگر

مرتب که می گفت ایشان آقازادة را، ایشان سر بودند کرده سی تی اسکن وقتی دکتر همان ذهن، آن با تلاش این
که هستم دکتري من ولی نمی شناسم، که را ایشان من گفت بعد می کرد، نگاه مدام و عکس این به می کرد نگاه
ما بود گفته بعد نیستم. مردم عمومی دکتر می کنند، مراجعه من به اینها و دانشمندان و علما رئیس جمهورها، همه

نداریم! حجم این به مغزي اروپا اتحادیه مجموعه در
این طور ملاصدرا حالا می آید. وجود به گوهر این که می شود این بله. طباطبایی، آقاي استاد آن، تلاش این، مغز
میرفندرسکی آثار، آن با است بهایی شیخ استاد جزوات، صاحب است، قبسات صاحب است، میرداماد استاد بوده؛

ملاصدرا. می شود شاگرد همین طور؛ هم
باشیم. داشته بعداً اول دور این به بازگشتی یک است ممکن حالا بود. اول دوره این

علمی کارهاي و تدریس و بحث و درس گذاشت؛ کنار را چیز همه ملاصدرا مرحوم که است دوره اي دوم دوره
روزگار بودن نامساعد هم عزلت نشینی این مهم عوامل از یکی و است نشسته عزلت به و کنار گذاشته را نظري و
ملاصدرا مرحوم خیلی کردند. بدگویی او از سلطان پیش بردند، رشک او بر خیلی بردند، حسد او بر خیلی بود.
بود، نیمچه اي یک هم قم در قم. آمد و کرد فرار شیراز از معنا یک به هست. کتاب هایش این در که شد اذیت
منزل آن در صدرا که منزلی بود، دورافتاده اي روستاي یک موقع آن قم، کیلومتري 25 کهک کهک. رفت و نایستاد
این بود رفته مکرر هم کربنَ هانري دیدم. و رفتم ایشان منزل به من که ملی آثار جزو شده الآن نشسته، عزلت به

ببینید. می توانید و هست اینترنت در هم عکس هایش هست، الآن منزل آن است. دیده را منزل
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دوم دوره المشاعر، کتاب 1 جلسه

را خدا کرد شکر افتاد، زندان به وقتی که علیه) االله (سلام جعفر بن موسی از تبعیت به کرده پیدا فراغتی یک تا
افتاده و آورد گیر را خلوت این ملاصدرا مرحوم حالا کنم، خلوت تو با می خواستم خلوتی جاي یک خدایا، که
باعث عزلت مدت این کامل. خلوت محاسبه، مراقبه، توجه، شب بیداري، شب، نماز مستحبی، روزه ریاضت. به
دیده شهود با و رؤیت با و باطن چشم با بود، رسیده او به برهان با گذشته در که را آنچه خودش، قول به که شده

شفاف تر. و بهتر و بیشتر بلکه را، آن نه و است
اسفار مقدمه از مقدار یک من دارد. آثارش از برخی در اجمال به بلکه تفصیل به نه ملاصدرا مرحوم هم را دوره این
به راجع ،4 صفحه ،1 جلد اسفار، مقدمۀ در بخش. این در باشد اسفار مقدمه منبع، که بودند گفته چون بخوانم،
الإلهیة لسفة Gا فى ايعان  و الاثة أول ذ امان سالف فى تى صرفت  إنى » است: این عبارتش اول دوره
ين»، Hاللا لاء G Gال و ين H اا الحكماء آر ت فا «و کردم. فلسفه صرف را خودم نیروي جوانی در من ،«۲
اؤساء و ين Gوا كتب فى وته ما لت «و فلسفه دانی. کردم شروع هم من حکماء سایر روش و منهاج به
اویين ب فى وجودته «ما آوردم، دست به «لت»، گرفتم. یاد خوبی به را مشاء حکمت من اعين»،

بود. اول بخش این اعين»، اؤساء و
عزلت سراغ به و کردم رها را چیز همه لذا بددل، حسود، کودن، آدم هاي به شدم مبتلا من می گوید دوم بخش در
جاهلان آمده روزگار دیدم چون ،«۳ الأرذال و الجھ ة  ر H  اھر ادات  Hرأي «ا است: این عبارتش رفتم.
ونهم «مش کودن آدم هاي عده یک ،« Gا ربى بجماعة نا H ا  «و است، داده قرار من دشمن را پستان و
االله آیت مرحوم مشهد در این جا ندارند، را حکمت اسرار و حکمت دیدن چشم أسرارھا»، و الحكمة أار عن

تفکیکی ها! بزنند خانه اش به بروند می خواستند را میلانی
می کرد؟ تدریس فلسفه ایشان چون

محمدحسین شیخ آقا مال اما است، اصولی کتاب گرچه الدرایه نهایۀ که می گویی الدرایه نهایۀ چرا که می گفتند نه.
بود! فیلسوف او که است کمپانی

داشت. وجود جریان آن هم ما خود زمان در که بگوبم می خواهم
علمی نظر از بودم شده سرخورده چون نة»، Gال خمود «فألجأنى بریدم، همه از ،« G امان أاء عن ضر»

هستند؟ این جوري مردم چرا که
نواحی از بعضی در رفتم کجا، نگفته ايار»، احى ض فى Hانزوي أن «إلى می کنند، برخورد این گونه من با چرا
فقط بحثی، نه درسی، نه بیشتر یا سال هفت ه»، ف Hأ تأف أو ه  Hأ درس  «لا قم. کهک شهرها، از بعضی

ریاضت. فقط سلوك،
شد؟ چه ریاضات این نتیجۀ

منزوي گوشه یک در الإنزواء»، و الاتار » کشید، طول وقتی الحال»، ا  ت  H  «فا می گوید: خودش
مجاهدات کشیدن طول اثر بر من جان ريا»، اعالا اات ول سى G G «اعلت این جا: مديدا»، زما» ،
کردن. فیضان من جان بر ملکوت انوار شد شروع الكوت»، أار ا «اضت شد. مشتعل ریاضات و
پیدا دست این از قبل تا که کردم پیدا دست اسراري یک به ألآن»، إلى ا أطلع أكن  أسرار  «طت

بودم. نکرده
که می فرماید کرامت یک و افتخار عنوان به قرآن در جا یک متعال خداي بکنم؛ عرض است قرآنی نکتۀ را نکته این
السلام) (علیه ابراهیم ،«۴ ماواتِ َّا مَلَكُوتَ إِبْراھيمَ نُري ََِكذ «وَ دادیم: نشان ملکوت نبی ابراهیم جناب به ما
السلام) (علیه ابراهیم به ما می گوید است. دومی ابراهیم ما، پیغمبر از بعد یعنی است؛ رتبه نظر از پیغمبر دومین
ابراهیم به منت یک عنوان به خدا که است ارزشمندي چیز ملکوت با ارتباط می شود معلوم دادیم. نشان ملکوت

دادیم. نشان ملکوت او به ما که می گوید
وَ ماواتِ َّا مَلَكُوتِ فى  ظُرُوا ْGَي َْ وَ

َ
«أ کنید: نگاه را ملکوت بیایید هم شما که می گوید شما و من به دیگر آیه در

زمین؟ و آسمان ملکوت در مردم نکردند نگاه آیا ،«۵ رْض  
َ ْ
الأ

است! عجیب
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است، موهبتی که نبوت نه باشد. داشته می تواند انسانی هر شده، داده ابراهیم به که آنچه می شود معلوم این پس
است! موهبتی که امامت نه

ملکوت. با ارتباط و غیب با ارتباط نه،
رْض».

َ ْ
الأ وَ ماواتِ َّا مَلَكُوتِ فى  ظُرُوا ْGَي َْ وَ

َ
«أ

چیست؟ راهش
یک در است. فرموده را راهش که علیه) االله (سلام پیغمبر از 7 سنی از یکی و شیعه6 از یکی داریم؛ روایت تا دو
إِلىَ ظَرُوا ََ آدَمَ بَنىِ قُُبِ ََ يَُمُونَ یَاطِينَ َّا نَّ

َ
أ

َ
لا َْ» است: آله) و علیه االله (صلی پیغمبر مال عبارت آمده، تعبیر

می شنیدم من چه هر و می دید می دیدم من چه هر نمی گشت، دل دور شیطان اگر رْضِ»،
َ ْ
الأ وَ ماَوَاتِ َّا مَلَكُوتِ

نگشتن این از داشت. معراج نوعی می دید، را بالا عوالم می شنید، فرشته صداي می دید، فرشته یعنی می شنید. را
باشد. واحد همّ او همّ نباشد. آشفته دل انسان خاطر. جمعیت به می کنند تعبیر عرفان در قلب، دور شیطان

 تكث لا » فرمود: آله) و علیه االله (صلی پیغمبر باز که است این پیغمبر از است نزدیک تعبیر این به که دیگر تعبیر
سکوت اهل و داشت قفل و چِفت دهانتان اگر ،«۸ أسمع ما معتم و أرى ما أيتم قبكم فى تمريج و كلامكم فى
بود، آرام دل اگر ـ است آشفتگی یعنی مرج و هرج از تمریج ـ نبود آشفته دلتان اگر و نمی کردید پرُحرفی و بودید

می شنیدید. می شنیدیم من چه هر و می دیدید می دیدم من چه هر
الكوت»، أار ا «اضت مجاهدات با من که فرمود نشود. استبعاد که گفتم جهت این به را این حالا
در ما است. عجیب خیلی این ألآن». إلى ا أطلع أكن  أسرار  «طت کرد. فیضان من بر ملکوت انوار
مفتاح می دهد؛ غیب و شهود و عرفان بوي عمدتاً عناوین این که می بینیم عناوینی صدر المتألهین کتاب هاي عبارات

چرا؟ شروق. اشراقات، می بینیم، زیاد المشرقین.
فهمیده قبلاً برهان با من چه هر ایان»، و د زوائد  ته Gي رھان ل  ه ما  » می گوید: این جا
ادائع و ة Gا الحقائق و الإلهیة الأسرار » بهتر و بیشتر چیزهاي با زوائد»، » هم آن دیدم. حالا بودم،

. 8 صفحه ،1 جلد اسفار ة»، Gمداا الخبايا و ة Hاللا
این به صدرا سالگی سی مثلاً شد. تمام سالگی 38 ـ 37 حدود یعنی بود؛ جوانی در ملاصدرا زندگی دورة این
داریم. کانت زندگی در ما دیگري گونۀ به را دوره این نظیر شد. تمام هم سالگی 37 و شده کشیده سو و سمت
ده دوره یک بود. عزلتش سال ده آن از قبل دوره یک می نویسند. تاریخ نویس ها زندگی اش براي مرحله سه کانت
دارد. را دوره سه این هم کانت است. سوم دوره بعدي دوره هم بعد می گویند. آن به تأملات دوره و تأملات ساله
اروپایی فلسفه روي غولی یک مثل یعنی است؛ کانت غربی فیلسوف قوي ترین است هنوز که هنوز که می دانید
سفر اهل نه آلمانی کانت است. همین طور هم کانت است، مغرب زمین فلسفه بزرگ است. نشسته آمریکایی و
دوره وسط این در سالی ده یک است. نخورده تکان خودش روستاي آن از اصلاً بود، گذار و گشت اهل نه بود،

کرد. مجاهده صدرا مرحوم کرده، فکر او است. کرده فکر فقط خوانده، نه نوشته، نه است. تأملاتش
مرحله در مرحله، دو آن از بعد صدرا که است مرحله اي المتألهین، صدر مرحوم زندگی سوم مرحله سراغ آمدیم
از بعد است. حضوري علم که بود شهود دوم مرحله در حصولی. علم به می کنم تعبیر من که بود آموختن اول
تعلیم دورة دوره، سالگی هفتاد تا سالگی چهل حدود از تعلیم. به نشسته حالا شهودي، تعلمات و حصولی تعلمات
که شاگردش تا دو طرف یک همه صدرا شاگردان گفتاري تعلیم در نوشتاري. تعلیم چه گفتاري، تعلیم چه است.

هستند. صدرا شاگردان فیاّض و فیض لاهیجی. فیاّض مرحوم و کاشانی فیض مرحوم شدند، هم دامادش
اسلام، علماي جمیع در که بودند معتقد طباطبایی علامه مرحوم استادشان از تبع به طهرانی علامه مرحوم ما استاد
بود هم زرنگ است. ملاصدرا شاگرد فیض جناب این است. بی نظیر یعنی نداریم، کاشانی فیض جامعیت به ما
است دامادهایی این از که دید کرد. تزویج و داد او به را دخترش است، نابی تیکه یک دید تا ملاصدرا، مرحوم

می ارزید. هم انصافاً شد. این جوري معنا یک به که خواستگاري بروند دختر خانواده می ارزد که
ماند! ناتمام حیف که تجرید بر عظیم شرح آن تجرید، شرح صاحب است، لاهیجی فیاّض دیگرش شاگرد

مرحوم است. بی نظیر شیعه کلامی کتب در است، ناتمام اینکه با الآن همین می شد. بی نظیر کلامی کتب در وگرنه
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است. تجرید بر شرح صاحب و مراد گوهر صاحب لاهیجی فیاّض
فیض جناب هم بسیار بردم. بهره خدمتش از سال ده من می گوید کاشانی فیض داشت، تدریس هم صدرا پس
طابق است متعالیه حکمت دقیقاً دارد کتاب هایش در فیض جناب که حکمتی یعنی است؛ صدرا جناب از متأثر
است متأثر کاملاً نه. فیض ولی است، کرده حفظ را مشایی اش رگۀ آن فیاّض نیست. این طور فیاّض بالنعل. النعل
می کنیم خیال ما است. نوشته صدرا هم مختلفی زمینه هاي در نوشتن، به کردند شروع صدرا که نوشتاري تعلیم و
شهره حکمت به منتها نوشته، منطق نوشته، عرفان نوشته، تفسیر نوشته، فلسفه صدرا است. فیلسوف فقط صدرا که

است. حکمت هم صدرا آثار غالب چهرة است.
دوره در هم من که می فرماید صدرا است. توجهی قابل نکته که دارد نوشته اي صدرا خود قسمت، این به راجع
هم علمی جدید مطلب یک به ما می دانید چون فهمیدم، بالا عالم از فراوانی نکات ریاضتم دوره در هم تحصیلم
جبرئیل است. جبرئیل هم مسئولش بالاست، عالم از علم اصولاً است. بالا عالم از نکته یک هم آن می رسیم، که
آموختن مال نوع این است. فرد به منحصر هم نوعشان ملائکه چون است، جبرئیل است. دانش و علم موکّل مَلک
وسائط واسطۀ به ،«۹ َْْيَع َْ مَا َGانَ  ِ

ْ
الإ مَ ََّ» است. متعال خداي معلمش عالم حقائق از می فهمیم ما چه هر است.

فرشتگان. مثل فیض
بسیط قاعدة مثل بود، نرسیده من از قبل کسی به یعنی بود؛ من ویژه فهمیدم، چیزها خیلی من می گوید صدرا
در زمین، کره روي الأرض»، و » الآن می گوید می نویسد که را قاعده این کتاب هایش از یکی در الحقیقۀ.

می گوید! هم راست باشد. بلد را قاعده این نیست احدي مرحومه، امت غیر و مرحومه امت
است. خودش ویژة

در کتابی یک طباطبایی علامه مرحوم برادر بود. شدنی ببرم، گور به خودم با را اینها من می شد که می گوید صدرا
ما دست کتاب این جهان. در بود بی نظیر می فرمودند طباطبایی آقاي بود، نوشته نواها و موسیقی و صداها تأثیر

برد! بین از بگیرد، قرار استفاده سوء مورد شاید که کرد احساس برُد. بین از ایشان چون نیست،
شد؟ چه

کرد اقتضاء الهی رحمت ولی ببرم، گور به خودم با را اینها می توانستم من که است این می گوید صدرا که نکته اي
چه؟ یعنی نباشد؛ این طور که

الإلهیة احمة دأب  ن «ث است: این اسفار مقدمه همان در باز عبارتش بنویسم. و بگویم را اینها من یعنی
دیگران اگر را چیزي است این خدا عادت الأشص»، إه يحتاج ضروريا أا يھمل لا أن ة Gا اناية شريعة و
الهی رحمت لى»، انكشفة اعانى ه الأار و اطون فى يختفى لا أن رحمته «ضت برسد، آنها به دارند نیاز
تنظیم را اندیشه ام کردم شروع فكري»، ه «فألت نشود. پنهان خاك دل در عالی مطالب این که کرده اقتضاء
نوشت. را اینها و شد قلم به دست باید که است الآن گفتم ،«۱۰ الشروع و الاھتمام أوان ا فسى قلت «و کردن،
حرکت و نبود وجودي اصالت و نبود ملاصدرایی اگر نیست معلوم یعنی شاکریم؛ را خدا واقعاً شاکریم، را خدا
پوسیده اي سلاح چه با الآن ما نبود، الحقیقه اي بسیط و نبود معقولی و عاقل و عقل اتحاد و نبود جوهریه اي
کرد فلسفی آورد را کلام که کرد کلام به خواجه که را خدمتی همان یعنی بایستیم. شبهات مقابل در می خواستیم
صدرایی، فلسفه نبود اگر کرد. فلسفه به ملاصدار مرحوم می شد، نابود کلام وگرنه شد، کلام ماندگاري مایۀ لذا و
الهی نعمت هاي بالاترین از این و بردارد را بشر ذهنی اشکالات و شبهات بار نمی توانست اشراق و مشاء فلسفه
ولی است، بصره در که است این مشهور کجاست. نیست معلوم صدرا قبر که حیف است. داده ما به خدا که بود

نیست! معلوم
کنگره یک سالی سالیانه که می ارزید وگرنه نمی دانیم، دقیقاً نجف. به شده منتقل جنازه اش که می گوید نوه اش
کشور براي شهریاري شهید نعمت. این به خاطر بروند شکر سجده به همه و بشود برگزار صدرا قبر کنار عظیم
از می کنند، استفاده رادیوداروها از دارند الآن که نفر هزاران نداشتیم، را شهریاري شهید ما اگر بود. نعمت یک ما
نمی دهد، و نداد درصد بیست شده غنی اورانیوم ما به دشمن چون می ماندند، می کنند، استفاده اتمی ایزوتوپ هاي

می مردند! باید اینها بودیم، نکرده تولید که هم ما
یافت، دست آن به و کرد ایجاد را درصد بیست شده غنی اورانیوم آمد ایشان منتها شهریاري، شهید وجود خود پس
و جعل خاص، تفسیر با علّیت وجود، تشکیک وجود، اصالت با آمد صدرا کردند، پیدا شفا جسمی مریضی هاي
ارزش خیلی و است مهم تر خیلی اینها که کرد درمان را اینها و اشکالات و شبهات و روحی مشکلات مباحث، این
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است. بیشتر آن
سالش 65 ایشان که بوده 1045 آیا که است شک فوتش تاریخ در ظاهراً کرده فوت 1050 در صدر المتألهین مرحوم

باشد! سالش هفتاد که بوده 1050 یا باشد بوده
خسته مکه می رویم هواپیما با ما است. کرده فوت و شده مریض بصره در هفتم سفر در مکه. رفته پیاده سفر هفت

است. مردانگی و تلاش و همت آن نشانگر این بیاید، پیاده و برود پیاده سفر هفت می شویم.
که بکنیم عرض را نکاتی هم صدرا علمی شخصیت با ارتباط در مقدار یک گفتیم. صدرا زندگی براي مرحله سه

داریم: را نکاتی ما صدرا شخصیت به راجع کنیم. تکمیل کردیم، اشاره را بعضی
است. اول نکته خلاّق فکر و عمیق فکر و نقّاد ذهن کردم عرض . 1

خوش حافظه اند، بعضی ها نیستند. خوش حافظه هستند، خوش استعداد بعضی ها است. قوي حافظه دوم نکته . 2
دارد. قوي اي بسیار حافظه صدرا نیستند. خوش استعداد

که می گفتند نمی فهمیدم من است. گرفته سینه به سینه را حکمت و است شده او روزي که بزرگی اساتید . 3
بشود! گرفته سینه به سینه آن از بخش هایی باید حکمت

که کردم ذوق یعنی فهمیدم؛ را این آن جا بودیم، جوادي االله آیت خدمت سالی هفت کرد روزي خدا وقتی
من بگویم من که خودآموز نیست دانشی اصلاً بماند. علوم سایر حالا است، این لااقل حکمت و فلسفه
کتابی هیچ در می شود منتقل سینه به سینه فقط که نکاتی سري یک یعنی می شوم. فیلسوف می خوانم کتاب

جوادي. آقاي درس در چشیدیم ما را این نیست.
ببینید است. مشاء مکتب بزرگ شارحان از صدرا که است این صدرا شخصیت با ارتباط در مطلب چهارمین . 4
و است مشایی قدََر فیلسوف یک نداشت، متعالیه حکمت صدرا که کنیم فرض اصلاً کنم؛ عرض را نکته اي
و ث) با (اثیر اثیریه هدایه شرح است: نمونه زمینه، این در کتابش تا دو است. مشاء حکمت شارحان از
حاشیه در صدرا نداریم. مفصل تر این از و است شفاء بر حاشیه مفصل ترین کتابش این که شفاء بر حاشیه

است. مشایی حکیم یک اثیریه هدایه شرح در است. مشایی حکیم یک شفاء بر
فرض یعنی می کند؛ افاده ما به را مطلب این اشراق حکمت بر او حواشی است. اشراقی حکمت در ماهران از . 5
می داند. خوب را اشراق حکمت یعنی است. اشراقی حکیم یک نداشت، متعالیه حکمت اصلاً صدرا که کنید
معروف مشاء به حشمت پور آقاي مثلاً هستند. مشایی اینها می گویند که داریم را بعضی کشور در ما الآن
اگر صدرا است. مشایی حکیم و است مشاءدان می گوید که است معروف مشاء به مصطفوي آقاي است.

بود. اشراق حکمت در ماهر یک و عالی بود. مشایی حکیم یک نبود، حکمتی یک مؤسس هم
مرکز بزرگ ترین در می رسید. کتاب به دستش نبود، بد او مالی وضع ماشاءاالله است. تتبعّ اهل بسیار صدرا . 6
خودش داشتند. ارتباط دربار با آنها که داشته ارتباط علمایی با می برد. سر به اصفهان یعنی زمان آن علمی
عباس شاه که میر داماد است. صفوي عصر القضات قاضی بهایی شیخ ولی نیست، مرتبط دربار با مستقیم
می خوانیم. کمیل دعاي می نشینیم می آید، عباس شاه شب هایی که می گوید میرداماد می بوسید. را دستش
در بیش و کم حال هر به این دربار، عظیم کتابخانه آن با است صفوي پادشاه مقتدرترین یقیناً که عباس شاه

است. تتبعّ اهل هست. هم صدرا اختیار
است. کرده فهم خوب را نظري عرفان است. نظري عرفان در متخصصان از . 7

مرحوم استاد نمی دانند. هم بعضی می دانند، هم کامل انسان را او زیادي عده حالا است. عملی عرفان اهل . 8
عاشق که بود معتقد البته پرسیدم. ایشان از خودم من نمی دانست. کامل انسان را ایشان طهرانی علامه

می دانست. سلوك اهل ولی نمی دانست. کامل را ایشان ولی کرده؛ رشد و است سلوك اهل و خداست
بهمنیار، نام به داریم حکیمی یک ما می کنم عرض مثلاً دارد؛ شریعت و دینی متون بر تسلط صدرا مرحوم . 9

نه! یا است مسلمان بهمنیار که دارند شک اصلاً
بهمنیار دارند شک اصلاً که نیست هیچ روایت یا آیه است، دور دین از قدر آن التحصیل مثل آثارش در یعنی

نشد!؟ یا ابن سینا دست به شده مسلمان
روایات به است، مسلط قرآن به یعنی است؛ خالص حوزوي آخوند یک ملاصدرا نیست. این طور ملاصدرا
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حفظ موضوعی را بسیاري را روایات است. حفظ موضوعی تقریباً را قرآن قوي حافظه آن با است، مسلّط
وجودش. از می ریزد همین طور شریعت، به کند استنادسازي می خواهد می دیده یعنی است.

می گوییم. را ملاصدرا شخصیتی ویژگی هاي داریم
به آموختن در هم یعنی آموزي؛ حکمت و حکمت آموزي در ملاصدرا مرحوم که است این دیگر ویژگی . 10
نیتی حقیقت به نیل جز حکمت تعلم و تعلیم در صدرا دادن. یاد معنی به آموختن هم گرفتن، فرا معنی
حقیقت به نیل دنبال به مطلقاً. است مریدپروري دنبال نه است، مال دنبال نه است، شهرت دنبال نه نداشت.
دانشجو صدرا است. عجیبی نکته این است. داده قرار خودش زندگی سرلوحه را حقیقت به نیل این و است

کند؟ پیست کپی اینترنت از چگونه را مقاله این حالا باشد. دکتري مدرك دنبال که نبود
نکند؟ یا بکند قبول استاد

نگیرد؟ یا بگیرد مدرك حالا بعد
اصلاً!

عالم. حقایق دریافت براي بیاموزاند و بیاموزد حکمت آمده
او به دیگران و می زنند اَنگ او به تفکیکی ها که آنچه برخلاف صدرا بگویم، هم را آخر نکته یک بگذارید . 11
چه؟ که برمی گردد همین به دیگران با اختلافاتش از پاره اي اصلاً و است شریعت به متعبد بسیار می بندند،

می کنید؟ تأویل شما چرا که می گوید صوفیه به مثلاً
است؟ خوب تأویلتان به دست شما چرا

کنید. تبیین فلسفی صورت به را ظاهر بگیرید. را ظاهر
مشاعر مشاعر. کتاب شناسی و باشیم داشته صدرا آثار به هم نگاهی یک صدر المتألهین. شخصیت به بود نگاهی این
معنی تقریرنویسی. پدیده نام به داشتیم هم قبلاً داریم، الآن پدیده اي یک ما است. المتألهین صدر نوشته هاي از

چیست؟ تقریرنویسی
این کردید، چاپ را جزوه تان این آمدید شما بعداً اگر می نویسید. دارید شما می گویم، را مطلب دارد بنده یعنی
می کنیم، مراجعه است، یک جوري مطلب که می بینیم که داریم گاهی لذا و نیست من قلم است. من درس تقریر

تقریرنویسی. مسئله است مرسوم خیلی هم حوزه ها در خارج دروس در است. نوشته اشتباه مقرّرش می بینیم
ما استاد حسن زاده آقاي است. نوشته اشراق حکمت شرح شیرازي الدین قطب مثلاً بود. همین طور قدیم در
جناب قلم شیرازي الدین قطب اشراق حکمت شرح این که می کردند نقل سینه به سینه ما اساتید که می فرمودند
گفته، اشراق حکمت شرح خواجه است. خواجه دروس است. خواجه مال مطلب ولی است، شیرازي الدین قطب
می گویند را این شیرازي. الدین قطب اشراق حکمت شرح شده کرده، تدریس خواجه وقتی را اشراق حکمت این

تقریر.
می شود این است. کرده تقریر را این برداشته فیاّض آقاي حالا است، گفته اصول خارج درس خوئی آقاي مرحوم
است: دسته دو آثارش حالا است. خودش قلم دارد چه هر ندارد. تقریر صدرا بود. هم گذشته در این که تقریر
کامل آثار شده، کامل آثار است: دسته سه بگوییم هم شاید است. نشده کامل که آثاري مشاعر، مثل شده کامل آثار
مسئله، این براي بزنیم مثال بخواهیم نشد. انجام تنظیم این و داشت تنظیم به احتیاج ولی بود کامل که آثاري نشده،
است؛ کامل اثر اثیریه هدایه شرح است، کامل اثر اصل سه رساله است، کامل اثر عرشیه است، کامل اثر مشاعر مثلاً
ناکامل متأسفانه شفاء الهیات حاشیه است، ناقص و ناکامل متأسفانه کافی اصول شرح است، ناکامل صدرا تفسیر اما
است. اسفار نکرده، پیدا تنظیم فرصت صدرا تقریباً، بوده کامل می کنیم گمان ما که هم کتابی تنها است. ناقص و
اسفار صدرا که است عجیب نشد. موفق تنظیم این به کند، تنظیم خواسته صدرا را اسفار اینکه بر داریم شواهدي
است. کرده تکمیل مدام و کرده تکمیل مدام و کرده تکمیل مرتب بعد ولی است، نوشته سالگی چهل از قبل را
می توانیم آثار به راجع هم دیگري تقسیم بندي یک کردیم. تقسیم دسته سه به جهت این از ما را صدرا آثار پس

می کنیم: تقسیم دیگر تقسیم بندي یک در دسته پنج به را صدرا آثار ما است. دوم تقسیم بندي این باشیم، داشته
مثل مشاعر، همین مثل اسفار، مثل است، شده نوشته فلسفه رویکرد با اصلاً که متونی یعنی فلسفی؛ متون . 1

است. متن و است فلسفی رویکرد رویکردشان اصلاً اینها که الربوبیه الشواهد
است. حاشیه و شرح است. فلسفی تعلیقات و شروح دوم گونه . 2

بود؟ چه اول گونه دانش پژوه:
تهرانی8 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه



دوم دوره المشاعر، کتاب 1 جلسه

مورد است. بزرگی متن هاي است. متن اینها اسفار. مثل الربوبیه، الشواهد مثل است، فلسفی متون استاد:
و شروح است. فلسفی حاشیه و شرح الاشراق. حکمۀ حاشیه شفاء، حاشیه مثلاً است. حاشیه و شرح دوم

اثیریه. هدایه شرح است، فلسفی حواشی
ما که مشاعر همین مثل است، کوچک کوچک کوچک است. رساله است. فلسفی رسائل سوم مورد . 3
اسمش رساله است. رساله و است کوچک بخوانیم. را اکثرش بتوانیم داریم امید که بخوانیم می خواهیم
یک حالا رساله. می گفتند قدیمی ها مقاله، می گوییم ما الآن است. مقاله مثل تقریباً رساله است. آن روي
است، کتاب البته است. طولانی مقاله کنید فرض است. این طور ولی است، بزرگ تر مقاله از گاهی مقداري

است. کوچک ولی
علوم به مربوط و نقلی آثار بگوییم می توانیم است. روایی یا قرآنی تفسیري آثار صدرا آثار از گونه چهارمین . 4
سنش البته قم در داریم رفیقی یک ما الآیات. اسرار کافی، اصول شرح کریم، قرآن تفسیر مثل است. نقلی
به دارد انتشاراتی ایشان است. سلوك اهل و فضل اهل خودش بیدارفر، محسن آقاي است، بیشتر من از
من است. شده جلد هشت ـ هفت کردند چاپ را صدرا تفسیر همه کردند همّت آمدند بیدار، انتشارات نام
هشت ـ هفت زدند آن به شاهرودي عابدي علی آقاي حضرت هم خوبی خیلی مقدمۀ یک تفسیر یعنی دارم؛

است. تفسیر جلد
مختلط است، فلسفی عرفانی معمولاً که آثاري یعنی بگذاریم؛ را اسمش است ممکن متفرقه آثار پنجم مورد . 5
التنقیح مثل است. فارسی ملاصدرا مرحوم اصل سه رساله اصل. سه رساله مثل النائمین، ایقاظ مثل است.

ملاصدرا. آثار براي دیگري تقسیم یک هم این منطق. در باز تصدیق و تصور رساله مثل المنطق، فی
این در هم دیگري تقسیم یک منظم. غیر یا است منظم است، کامل یا است ناقص اینکه براساس تقسیم یک پس

داشتیم. زمینه
تقسیم بخش سه از مشاعر کتاب است. مشاعر به راجع فعلاً بزنیم حرف مقداري یک موردش در باید ما آنچه
مشعر دارد. مشعر هشت و پایانی سخن یعنی خاتمه دارد، خاتمه یک پیش گفتار. یعنی دارد فاتحه یک است: شده
مشعر می گوییم ما که ندارد فارسی در شعور واژه به هم ربطی هیچ می شود. معنا این به پرچم، یعنی علامت، یعنی

نه! است، شده گرفته شعور از
است. مشعر هشت کوتاه، خاتمه کوتاه، فاتحه

هفتم مشعر و سوم مشعر ولی ندارد، زیرمجموعه مشعر پنج یعنی دارد؛ زیرمجموعه مشعر سه مشعر، هشت این
اانى، اا الاول، اا» است، زیرمجموعه اش شاهد هشت سوم مشعر دارد. مجموعه زیر هشتم مشعر و
زیرمجموعه شاهد هشت باز هم هفتم مشعر هشت. شاهد تا یک شاهد از دارد، شاهد هشت ، «اا اا
هشت سه مشعر ندارد، زیرمجموعه دو مشعر ندارد، زیرمجموعه یک مشعر هشت. شاهد تا یک شاهد از دارد
نکردیم، حساب زیرمجموعه را این ما که دارد پاسخ و پرسش تا هشت چهار مشعر است. زیرمجموعه اش شاهد

چه؟ یعنی دارد پاسخ و پرسش تا هشت چهار مشعر است. نخورده عنوان چون
و می کند طرح را شبهات است. داده جواب ملاصدرا مرحوم که وجود اصالت به راجع است شبهه تا هشت یعنی
مشعر در صدرا است. هشتم مشعر یعنی آخر مشعر در گیر دارد. شاهد تا هشت هم هفتم مشعر می دهد. جواب

مسئله! این در نرسیدم جوابی به من هم الآن تا یعنی نمی فهمیم؛ که کرده کاري یک هشتم
نه؟ یا می رسد هم شما نظر به چیزي ببینید کنید تحقیق هم شما حالا
نیست. روشن ما براي خیلی کتاب ساختارسازي و عنوان بندي نظر از

دوم. مشعر و اول مشعر است. مشعر تا دو زیرمجموعه اش خودش هشتم مشعر که می گوید هشتم مشعر در ایشان
است! غریب و عجیب امر یک این خود

چه؟ یعنی
ندارد. مشکلی باشد شاهد مشعر زیرمجموعه نیست. پذیرش قابل و نیست سازگار باشد مشعر مشعر، زیرمجموعه

است! گرفته قرار این جا در حالا که نمی گیرد قرار عنوان زیرمجموعه که عنوان خود ولی
دارد؟ اشکال نسخ آیا

است؟ شده تحریف کتاب آیا
نیست! روشن خیلی

یک منهج دارد: منهج تا سه زیرمجموعه خودش باز هشتم، مشعر در دوم مشعر این که است این عجیب بعد حالا
www.rezaitehrani.ir9



دوم دوره المشاعر، کتاب 1 جلسه

می شود. غریب و عجیب این جا وقت آن است. دوم منهج این زیرمجموعه منهج تا سه سه. منهج و دو منهج و
مشعر تا چهار دو، منهج این هشت. مشعر تا یک مشعر است؛ زیرمجموعه اش مشعر تا هشت یک، منهج این

نمی فهمیم! ما کتاب. خاتمه نوشته بعد است. زیرمجموعه اش مشعر تا سه سه، منهج این است. زیرمجموعه اش
هفت. مشعر شش، مشعر پنج، مشعر چهار، مشعر سه، مشعر دو، مشعر یک، مشعر نداریم. مشکلی هفت مشعر تا
چهار، مشعر است. زیرمجموعه اش شاهد تا هشت هفت، مشعر است. زیرمجموعه اش شاهد تا هشت سه، مشعر
هشتم مشعر خود می رسیم، که آخر مشعر به نیست. مشکلی که دارد زیرمجموعه اش پاسخ و پرسش تا هشت
چهار دوم منهج مشعر، تا هشت می شود اول منهج حالا منهج. تا دو می شود دومش مشعر باز مشعر، تا دو می شود

است. ساختاربندي چنین این مشعر، تا سه سوم منهج مشعر، تا
کار در مشکلی بالاخره ببینیم. را مطلب باید نیست. مهم ما براي عنوان خیلی نداریم. کار خیلی عناوین به ما حالا

باشد! کرده پیدا دست راه حلی به کسی که ندیدم هم من است. شده این طور که بوده
پایانی. سخن یعنی خاتمه پیش گفتار. یعنی فاتحه بکنیم؛ معنا را داریم کتاب این در «وان» عنوان به که واژگانی

معناست؟ چه به مشعر
می گوید. زیر لباس و زیرپوش به عرب را شَعار است. شده گرفته شَعار از اصلش است. پرچم و نشانه و علامت
این جا ولی است، آن اصلش می باشد. رویی لباس که است دِثار مقابل در می شود. شَعار می چسبد تن به که لباسی
روشن راه معنی به منهاج و منهج گواه. یعنی شاهد است، مشخص معنایش شاهد است. پرچم و علامت معنی به
«اضة است زیاد خیلی عناوین ملاصدرا کتاب هاي در نداریم. مشاعر در هم عنوان تا پنج این از بیشتر ما است.

تاست. پنج همین مشاعر در ولی داریم، مختلف عناوین قدر این مشرة»، ارة اشراة،
می کنیم، بحثی چه داریم که می کنم عرض اشارةً را مباحث دور یک فهرست، به بشوید آشنا شما اینکه براي من
کل در ما یعنی داریم؛ معاد اندکی و مبدأ اندکی داریم، عامه امور اندکی مشاعر کتاب در ما که دید خواهید بعد
کم خیلی معاد. اندکی و مبدأ اندکی داریم، عامه امور اندکی ترم، این در ماست اصلی متن عنوان به که مشاعر
تکیه این روي بیشتر یعنی است؛ جعل بحث کتاب بیشتر است. وجود اصالت بحث کتاب کتابش بیشتر است،
مشاعر قوّت به نشد. مطرح وجود اصالت بحث مشاعر مانند به کجا هیچ در المتألهین صدر آثار در ظاهراً دارد.

نداریم. را وجود اصالت بحث ملاصدرا، جناب آثار از اثري هیچ در
کرده صحبت صدرا مشاعر، کتاب موضوع اهمیت مشاعر، کتاب موضوع به راجع است، آن روي اسمش پیش گفتار
ات Iا و احمه و اجود م G ق تحق «فى است: این عنوان اول، مشعر در است. همین معنایش پیش گفتار است.

.«احوا و ته H
گرفتیم! نادیده ما را مقدمه این که داشتیم هم مقدمه یک این جا ما

ساختار خود و گرفتم نادیده اصلاً را مقدمه آن. اهمیت و کتاب موضوع بود. کتاب موضوع به راجع مقدمه این
گرفتم. نظر در را کتاب

وجود، مفهوم تحقیق مورد در هم فاتحه است. آن اهمیت و کتاب موضوع مقدمه، پس است. پیش گفتار که فاتحه
بی نیاز تعریف از وجود اول: مشعر هست. هم مختصر و خلاصه است. احوال و حقیقت اثبات وجود، احکام

است. بی نیاز تعریف، از وجود که است این در اول مشعر اعریف»؛ عن غنىّ أنّه ان   «فى است،
حکمت در الآن چون کردم، هم برگردان را اینها خودم کتاب در من للأاء»، شمو ة ف «فى دوم: مشعر
فى الأول: «اشعر نوشتیم: این جور را اول مشعر ما می شود. مطرح دیگري گونه به عناوین این از برخی صدرایی
للأاء»، شمو ة ف فى اانى: «اشعر است. تعریف از بی نیاز وجود مفهوم یعنی اعریف»، عن غنىّ أنّه ان  
ناً»، اجود ق تحق فى :اا «اشعر است. سِعی کلی وجود، که می گوییم الآن ما است. سعی کلی وجود یعنی

وجود. اصالت یعنی ناً»، اجود ق تحق «فى می آورد. هم شاهد تا هشت
ة «فى نمی برد؛ کار به را «اصا» کلمه موارد، درصد 99 در وجود، اصالت در تعبیرش صدرا که است عجیب
الآن این جا وجود. اصالت بحث افتاده جا صدرایی سنتّ در اما دارد. را تعبیرها این اجود»، ة  ّ H فى اجود،

چیست؟ تعبیرش
است. وجود اصالت بحث در این که نوشتم من ناً»، اجود ق تحق «فى
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اصالت شبهات یعنی اجود»، ة  أوردت شک دفع «فى است، وجود اصالت شبهات عنوانش چهارم مشعر
مباحث این همه است. وجود تخصص در ششم مشعر است. وجود به ماهیت اتصاف کیفیت پنجم مشعر وجود.
است. الجعل» «فى هفتم مشعر است. مشاعر سطح سطح، این جا فقط خواندید. 12 نهایه و 11 بدایه در شما را
ااھیة»، دون اجود  ا  G Pا Gا و الجاعل  ات اجعول الأ أن «فى است: طولانی صدرا عبارت

چیست؟ مجعول است. جعل بحث در الجعل»، فى اابع: «اشعر می گوییم: الآن
است؟ اتصاف یا است ماهیت یا است وجود

چیست؟ این موضوع ،«اا «اشعر دارد، گیر که آخري در آمدیم
اثبات و خدا اثبات است. الأخص بالمعنی الهیات بحثش هشتم مشعر الأخص. بالمعنی الهیات می گوییم: ما
ما است. ابداع بحث الجاعل»، الى ابدَعِ اجعول Gبة  «فى اولش مشعر هشتم، مشعر این در حالا است. توحید

مجرد. موجودات یعنی ابداع بحث الابداع»، و «انع داشتیم اشارات در
چیست؟ به راجع دومش مشعر

دارد منهج تا سه خودش که دوم مشعر خدا. افعال خدا، صفات خدا، ذات آره»، و اته G و اوجودات دأ «فى
خدا. افعال و خدا صفات خدا، ذات است، شده

مناهج. سراغ می رویم حالا
توحید. و خدا اثبات اول: منهج

صفات. دوم: منهج
افعال. سوم: منهج

عامه امور آن، از قبل خداشناسی. و الأخص بالمعنی الهیات در می رسد بحث آخر مشعر از حقیقت در شد. تمام
خیلی دارد. معاد بحث به هم اشاره اي یک افعال، بحث در اواخرش این خداشناسی. می شود هشتم مشعر است.
این است. معاد اندکی مبدأ، اندکی عامه، امور اندکی کتاب این کل که بگوییم می توانیم پس است. مختصر هم
کنید. زیراکس من کتاب همین روي از نداشتید، اگر کنید، تهیه را مشاعر کتاب باید مشاعر. کتاب مجموعه می شود
آینده، جلسه از بتوانید که باشید داشته باید را این إن شاءاالله داریم. متن خوانی چون داریم لازم را مشاعر کتاب ما
پرفسور مرحوم که است چاپی بهترین است، من دست که چاپش این دارد هم متعددي چاپ هاي کنیم. متن خوانی

است. کشیده را زحمتش کربنَ هانري
د» مَّ َُ آل وَ دٍ مَّ َُ َ صَلِّ َُّ َّا»
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